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قطعــی بــرق بــا اثراتــی که بر 
زندگــی و کار مــردم م‌یگذارد 
امروز هم یکی از موضوع‌های 
اصلــی بحــث در شــبکه‌های 
اجتماعی بود. کاربــران بلافاصله پس از قطع برق 
منزل یا محل کارشــان از مشکلاتی که پیدا کرده‌اند 
م‌ینویســند و از جدول خاموشــی و مدیریت وزارت 
نیرو گلــه م‌یکنند. تصویری کــه از جراحی در زمان 
خاموشــی در یکی از بیمارســتان‌ها منتشــر شد هم 
وا‌کنــش زیادی همراه داشــت. البته مانند همیشــه 
کاربــران زیــادی بــا قطــع بــرق شــوخی م‌یکننــد. 
شــوخ‌یهای تلخ: »‏۴ ساعت از بیدار شدنم گذشته 
امــا هنوز قطعی برق نداشــتیم، مســئولان محترم 
پاسخگو باشند«، »‏این عکس که با عنوان »وضعیت 
اتــاق عمــل یکــی از بیمارســتان‌های تهــران در پی 
خاموش‌یهای اخیر« منتشر شده واقعاً تکان‌دهنده‌ 
اســت«، »‌‎ژنراتور برق 10 ثانیه طول میکشــه تا وارد 
مدار بشه. تمام بیمارستان‌ها هم طبق پروتکل‌های 
طراحــی مجهز بــه ژنراتور برق هســتن. این عکس 
هــم ممکنــه تــوی همون زمــان بــرق رفتن تــا وارد 
شــدن ژنراتور بــه مدار باشــه«، »‏مدیرعامــل توانیر 
دربــاره ‎قطعی برق گفته جاهایی رمزارز اســتخراج 
م‌یکنن و اگه حرف بزنیم به کارمندامون تیراندازی 
م‌یکنــن! ســیف، رئیــس ســابق بانک مرکــزی هم 
درباره مؤسسات مالی و اعتباری گفته بود با اسلحه 
وارد اتاق من شــدن! داســتان چیه؟ مگه سیســیله 
اینجا؟!«، »‌‎برق نداریم، آب نداریم، تهویه نداریم، 
در پارکینگ باز نمیشه، آسانسورها کار نمیکنه، پمپ 
بنزین‌هــا از کار افتــاده، ادارات جوابگو نیســتن....«، 
»‏هنــوز صداوســیما از امریکا و فرانســه و انگلســتان 
و آلمــان گــزارش پخــش نکرده کــه در 24 ســاعت 
گذشــته 32 ســاعت برق مــردم این کشــورها قطع 
بوده و مردم در تلاش برای خنک کردن خودشــون 
به شکل سنتی هستن؟«، »برق اضطراری فقط در 
شــرایط فوریت و در مــدت محدود بــرای اتاق‌های 

عمــل و مراکز حســاس بیمارســتان‌ها کاربــرد دارد 
و در هنــگام قطعــی بــرق طولانی ب‌یفایده اســت.

در اغلب مراکز درمانی زیرســاخت‌های فرســوده و 
ناایمنی برای برق اضطراری داریم.راستی تکلیف 
نگهداری واکسن‌های کرونا در این شرایط ب‌یبرقی 
چیســت؟«، »‏داشتم به این فکر م‌یکردم اگه مثل 
دیــروز کــه داشــتم پریمیر آمــوزش مــ‌یدادم ‎برق 

قطع بشــه چیــکار کنم که با دیــدن عکس جراحی 
تــوی تاریکــی مشــکل خودمو یــادم رفــت«، »‏این 
جدول خاموشــی بیشــتر برای اینه کــه بگن جدول 
دادیــم. این جــدول نه کاربردیه و نه به ســاعتی که 
توش نوشــته م‌یشــه اعتماد کــرد.«، »‏در حالی که 
طبق پیش‌بین‌یها امســال بارش باران ناچیز بوده 
و مخــازن ســدها پــر نشــد، وزارت نیــرو بــه دلایلی 
کــه حتی برای بدنه کارشناســی ایــن وزارتخانه هم 
نامعلوم است، بخشی از آب پشت سدها را »خارج 
از برنامــه« برای تولید انرژی تخلیه کرده اســت! با 
ایــن حال وضع ‎برق این اســت و وضــع آب آن...«، 
»‏بــا ایــن داســتان جدید کــه بــا قطعی بــرق آنتن 
موبایل هم م‌یره تکلیف ما آنکال‌های بیمارستان 
چیه؟ تلفن ثابت هم که با برق کار م‌یکنه. احتمالًا 
مجبــورم برم از این تلفن‌هــای دهه ۶۰ بخرم برای 

خونه. کم استرس داریم، استرس 
اینم باید بکشیم.«‌‌

هشتـگ

#قطع_برق

با قضا، چیره زبان نتوان بود
که بدوزند، گرت صد دهن است

دل پاکیزه، به کردار بد آلوده مکن
تیرگی خواستن، از نور گریزان شدن است

پروین اعتصامی

برگــزاری  از  پیــش  و  دیــروز 
مســابقه فوتبال بین تیم‌های 
آهــن  ذوب  و  پرســپولیس 
اصفهان، ‏تعدادی از تماشاگران تیم ذوب آهن با 
نارنجک دستی به اتوبوس پرسپولیس‌یها حمله 
کردند. این خبر توسط پرسپولیس‌یها به سرعت 
منتشــر شــد و عکس‌های اتوبوس آســیب دیده 
را هم بازنشــر م‌یکردند. طرفداران پرســپولیس 
که از احــکام کمیته انضباطی ناراحت هســتند، 
به طنز از اینکه احتمالاً دوباره تیم‌شــان محروم 
م‌یشــود، م‌ینوشــتند: »‏الان کمیتــه انضباطــی 
پرســپولیس رو از اتوبــوس ســوار شــدن محروم 
م‌یکنــه.«، »‏تقصیر اتوبوس پرســپولیس بود که 
از منطقــه عملیاتی عبور کرد«، »الان دو جلســه 
دیگه مــا رو محروم م‌یکنــن«، »به علت حمله 
طرفــداران ذوب آهــن بــا نارنجــک بــه اتوبوس 
پرســپولیس، اتوبوس پرســپولیس توسط کمیته 
انضباطــی از همراهــی ایــن تیــم در دیدارهــای 
آینده محروم شــد«، »‏چرا حمله‌هــا به اتوبوس 
پرسپولیس فقط وقتی پرسپولیس میره اصفهان 
پیش میاد چرا توی باقی شــهرها سعی م‌یکنن 
درســت برخورد کنن؟«، »‏میگن شیشه اتوبوس 

ســپاهانیا  رو  پرســپولیس  تیــم 
شکســتن. اصــاً چه معنــی میده شــما اتوبوس 
داشته باشید«، »بازیکنا امنیت جانی ندارن بعد 
میان ما رو از میزبانی محروم می کنن«، »‏خیلی 
دوست دارم بدونم اون‌هایی که اینجا از فرهنگ 
جانانــه  دفــاع  اصفهانــی  تیم‌هــای  هــواداری 
م‌یکردن، نظرشــون در مــورد حمله به اتوبوس 
پرســپولیس چیــه؟«، »خــب بابــا جنبــه فوتبال 
نداریــن طرفدار نشــین این چه وضعیــه آخه«، 
»‏بــاز هــم بــه اتوبــوس تیــم پرســپولیس حمله 
کــردن تو اصفهان؟ کســی نیســت اینــا رو جمع 
کنــه؟«، »‏امروز هواداران ســپاهان با نارنجک به 
سمت اتوبوس پرسپولیس حمله کردن و شیشه 
اتوبوس رو شکوندن. امیدوارم کمیته انضباطی 
ســریع‌تر پیگیــری کنــه و پرســپولیس رو از انجام 
مسافرت با اتوبوس محروم کنه. پیاده‌روی مگه 
چشــه؟«، »‏وقتی به جای اینکه سپاهان رو بابت 
اتفاقات بازی جریمه نکردن و گفتن بابا دســت 
خــوش و بــازی بعــدی پرســپولیس محرومه از 
میزبانی، همین میشه که نارنجک پرت م‌یکنن 
ســمت اتوبــوس تیم. یکــی چیزیش میشــد کی 

جوابگو بود؟ جون آدما هم مفته دیگه؟«

ماجرا

حمله به اتوبوس پرسپولیس

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

گام نخست معرفی جهانی ادبیات مان 
هدف‌گذاری است
اگر ادبیات داستان‌یمان را به دو گروه سنی کودک 
- نوجــوان و همچنیــن بزرگســال تقســیم کنیــم، 
طــی دهه‌های اخیر گروه نخســت بیش از ادبیات 
بزرگســال فرصتــی بــرای معرفی بــه عرصه‌های 
جهانــی یافته‌اند. دلیــل آن‌هم به تــاش نهادها 
و ارگان‌هایــی بازم‌یگــردد کــه در حــوزه ادبیــات 
کــودک و نوجوان کشــورمان فعال هســتند. و این 
مهم‌ترین پاسخ در سؤالی است که م‌یپرسند چرا 
نویســندگان این عرصه هرازگاهــی به عرصه‌های 
جهانــی و داوری نهایــی جوایــز راه پیــدا م‌یکننــد 
امــا نویســندگان ادبیات بزرگســال نــه. دراین‌بین 
ازجمله تشــکل‌هایی که طی این ســال‌ها عملکرد خوبی داشــته‌اند به 
انجمن نویســندگان کــودک و نوجوان و شــورای کتاب کــودک م‌یتوان 
اشــاره کــرد. کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان و چند ســازمان 
دیگــر هم هســتند کــه در ایــن زمینه فعالیــت م‌یکنند. اقــدام و تلاش 
پســندیده‌ای اســت که با آن بسیار موافق هســتم. حداقل شرایط برای 
معرفــی نویســندگان، تصویرگــران و مروجــان کتاب‌خوان‌یمان فراهم 
م‌یکنــد؛ اگــر اینهــا نبودند کــه هیــچ‌گاه فرصتی بــرای حضــور ادبیات 
کودک و نوجوانمان در جوایز مهمی نظیر »هانس کریستین اندرسن« 
یا »آسترید لیندگرن« فراهم نم‌یشد. هرچند که نقاط ضعفی متوجه 
عملکــرد برخی از آنهاســت کــه در صورت برطرف شدن‌شــان شــاهد 

اثربخشی بیشتری خواهیم بود. 
به گمانم نهادها و ســازمان‌های فعال در این زمینه قبل از هر اقدامی 
بایــد هدف‌گــذاری کننــد و بداننــد دنبــال چه چیــزی هســتند. خواهان 
دریافــت جایزه هســتند یا به‌دنبــال هدفی فراتر از آنکــه بحث معرفی 
نویسندگان و تصویرگران ایرانی به جهانیان است هستند؟ هر دو هدف 
ارزشمند هستند اما برای هدف دوم، جایگاه و اهمیتی به‌مراتب بیشتر 
م‌یتوان قائل شــد. نکته مهم درباره این جوایز این است که تنها بحث 
آثار و فعالیت‌های خود نویســنده، تصویرگــر یا حتی مروج کتاب‌خوان 
در میان نیســت. باید از آنها حمایت زیادی شــود تا تلاش‌هایشــان در 
رقابــت بــا دیگــران دیده شــود. تنها بحــث ارائــه رزومــه کاری در میان 
نیســت، بویــژه در ارتبــاط با کشــور ما که بحــث برخی تبلیغــات منفی 
هــم درمیان اســت. ناشــران ایرانــی که از تــوان مالی و قــدرت چندانی 

بــرای حمایــت از نویســندگان در چنیــن جوایــزی برخــوردار نیســتند، 
نهادهایی مثل شــورای کتاب کودک و از سویی انجمن نویسندگان هم 
که مردمی هســتند و داشــته مالی ندارند. این وســط تنها ســازمان‌های 
دولتی و وزارت ارشــاد هســتند که م‌یتوانند از نامزدهای معرف‌یشــده 
حمایــت کنند تا کار آنان در رقابت با نامزدهایی که از کشــورهای دیگر 
و با امکانات بسیار آمده‌اند دیده شود. نکته دیگر این‌که حالا که سطح 
امکانــات مــا بــا نویســندگان و... نامزدهایــی کــه از کشــورهای غربی یا 
امریکایی به این جوایز قدم م‌یگذارند قابل‌مقایســه نیســت حداقل از 

این فرصت برای معرفی افراد اثرگذار بیشتری بهره بگیریم. 
گذشــته از انجمن و شــورای کتاب، به نظر م‌یرســد دیگر نهادها قدری 
ســلیقه‌ای در معرفی نامزدهای خــود رفتار م‌یکنند. مثلًا چرا برخی از 
آنهــا اصرار دارند که هرســال فقط یکی- دو نفــر را معرفی کنند؟ خب 
ایــن شــیوه فرصــت را از معرفــی چهره‌های دیگــر م‌یگیرد. نــه این‌که 
بگویــم فلان فرد شایســته نیســت، نــه. اما بحث این اســت که معرفی 
نامزد برای این جوایز از معدود فرصت‌هایی است که برای شناساندن 
چهره‌هــای فعــال در ایــن حــوزه در اختیارداریــم. وزارت ارشــاد ســال 
گذشــته اقدام مؤثــری انجــام داد، کارنامه کاری 10 نویســنده را درآورد 
و آمــاده کــرد؛ این اقدام خوبی اســت چراکه از عهده خــود افراد خارج 
اســت. امیــدوارم این نهادهــا و همچنین وزارت ارشــاد بــه گفت‌وگو با 
یکدیگر بپردازند تا فرصت‌های بیشــتری بــرای بهره‌گیری حداکثری از 
این قبیل امکانات فراهم شــود. نویسندگان و تصویرگران خوبی داریم 
کــه کارهایی در حد جهانی دارند منتهی فرصتی برای عرضه آثار خود 
پیدا نکرده‌اند. این مسأله بویژه درباره نویسندگانی که بواسطه‌ دیگری 
به‌عنــوان مترجم هــم نیاز دارند قــدری پیچیده‌تر اســت. در میان این 
نهادهــا انجمن نویســندگان کودک و نوجــوان بتازگــی نامزدهای خود 
را برای دریافت جایزه آســترید لیندگرن)آلمــا( معرفی کرده؛ فریدون 
عموزاده خلیلی به‌عنوان نویســنده و شــهلا افتخاری در کســوت مروج 
کتــاب و کتاب‌خوانــی. عمــوزاده خلیلــی کــه ب‌یتردید یکــی از بهترین 
نویســندگان کشــورمان در حوزه ادبیات داســتانی این گروه ســنی است 
و آرزو دارم ایــن جایــزه را دریافــت کنــد و همین‌طــور شــهلا افتخاری. 
ســال قبل هم که عبدالحکیم بهار به‌عنوان مــروج کتاب‌خوانی، واقعاً 
شایســته دریافــت جایــزه آلمــا بــود که متأســفانه ایــن افتخــار نصیب 

کشورمان نشد. 

 در گذشته آدم‌ها خصلت‌ و زادگاه یکدیگر  را مسخره می‌کردند و اسم‌های عجیب و غریب روی هم می‌گذاشتند، اگر نشریه‌های قدیمی را ببینید، مثلًا 
نزدیک انتخابات مجلس که می‌شد، اسم‌های عجیب و غریب روی یکدیگر می‌گذاشتند و این خیلی بد بود، خدا را شکر که حالا کمتر شده 

است؛ اگر هم کسی هنوز این کارها را انجام دهد، مردم عکس‌العمل بدی نشان می‌دهند و خوششان نمی‌آید، اما در گذشته این‌که چهره 
آدم‌ها، طرز لباس پوشیدن‌شان و... را مسخره می‌کردند در طنز سیاسی زیاد بود. اما جایگزین اینها چیزهای دیگری شده که آنها هم 
خیلی نشانی از اخلاق ندارند؛ یکی از مهم‌ترین‌هایش این است که در طنز سیاسی برچسب درست می‌کنند؛ مثلاً این فرد لیبرال 

است، آن یکی مرتجع است، دیگری اختلاسگر است و...، اما طنز اصلاً نباید وارد این حیطه‌ها شود. طرف طنز اخلاق و 
انسانیت است، طنز در هر کجا نشانی از نقض اینها ببیند باید آماجش باشد، اما اینکه طنز طرفیتی داشته باشد یا به 

نفع این نامزد یا آن جریان سیاسی باشد، از اعتبارش کم می‌کند.

‌ بخشی از صحبت‌های این شاعر، طنز پرداز و مدرس زبان و ادبیات فارسی با ایسنا

اسماعیل امینی: طنز نباید وارد حیطه‌های سیاسی شود

دنیا را با تجربه دیگری 
نگاه می‌کنیم

یــک ســـــــــــــال  از  بیــــــــــــــــــش 
ازحضورمیهمـــــــان ناخوانده‌ای 
م‌یگــذرد،  »کرونــــــــــــا«  به‌نــام 
ویروســی کــه توانســت طــی این 
برهــه زمانــی تغییرات بســیاری 
درســبک زندگی و ســلیقه مردم 
ایجاد کند و دنیا با تجربه دیگری 
ازنگریستن به زندگی آشنا شد و 
چــه بســا دراین مــدت زمــان به 
ایــن نوع نــگاه کردن هــم عادت 
کرده باشــیم. اما آنچه که در این 
اضطــراب  و  نگرانــی  دل  دوران 
جوامع را در پی داشت تعطیل‌یهای پی درپی، بیکاری 
و فشارهای اقتصادی اســت که حتی موجب صدمات 
مالــی جبران‌ناپذیــری بــوده وحــوزه فرهنــگ و هنر را 
هــم در بــر گرفت ماننــد تعطیلی ســالن‌های ســینما، 
تئاتــر و موســیقی و... و به‌دنبال آن توقــف برنامه‌های 
آموزشی. البته دراین مدت زمان متولیان ودر کنار آنها 
هنرمندان سع‌یشــان بر ایــن بود بــا برنامه‌ریزی‌های 
اصولــی دیــدار مــردم بــا هنــر و هنرمنــدان بــا رعایت 
پروتکل‌های بهداشــتی شــکل بگیرد و تــا حدودی هم 
میســر شــد اما دراین بین، بخش موســیقی متفاوت با 
طرح‌هــای برنامه‌ریزی شــده بــود چرا کــه طبق اعلام 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا م‌یبایســت 50 درصــد 
ظرفیت ســالن‌های موســیقی بلیت فروشــی شــود اما 
این تعداد حجم ســالن درمقایسه با سالن‌های سینما 
و تئاتر تفاوت بســیاری داشــته و این مسأله یعنی ضرر 
مالــی برای برگزار کننــدگان. درواقع ایــن امکان وجود 
داشت سالن‌های سینما و تئاتر با یک ماه اکران و اجرا 
بازگشت مالی خود را جبران کنند اما کنسرت موسیقی 
یــک هنرمنــد نهایت یک یا دوشــب برگزار م‌یشــود با 
این تفاســیرهزینه‌های ســالن و هزینه‌هــای جانبی آن 

چگونه جایگزین و جبران خواهد شد؟
امــا درخصــوص بخــش آنلایــن هــم بایــد بگویــم 
دراجــرای یــک برنامــه آنلایــن و زنــده آنچه که بســیار 
کــه  اســت  صدابــرداری  بخــش  بــوده  اهمیــت  مــورد 
متأســفانه دراین مــدت زمان این مشــکل هرگزمرتفع 
نشد ودرواقع زیرساخت‌های درست واصولی برای این 
موضوع وجود ندارد. نکته دیگر اینکه کســانی که برگزار 
کننده چنین کنســرت‌هایی هستند م‌یبایست علاوه بر 
تأمین زیرساخت‌های لازم از هنرمندان دعوت به‌عمل 
آورنــد و بودجــه اختصــاص بدهنــد چــرا کــه شــرایط 
امروزبه گونه‌ای نیست که یک هنرمند بتواند به‌صورت 
خصوصــی برنامه‌ای برگزار کرده و به‌همین ســبب نیاز 
اســت ســازمان‌ها وارگان‌هــای ذی ربــط حمایت‌هــای 
خود را داشــته باشند و اما کرونا در کنار تمامی تلخ‌یها 
و بدی‌هایش خوب‌یهایی هم داشته است. به‌طورمثال 
مبحث آموزش آنلاین در این دوران بســیار مورد توجه 
و اســتقبال قرار گرفت و م‌یبایســت ایــن موضوع را به 
فال نیک گرفت چرا که کســانی کــه امکان حضوری در 
پایتخــت و یا شــهرهای بــزرگ را نداشــتند و درکنار آن 
مشــکلات آموزشــی در شــهرهای کوچــک و دور افتاده 
موجب شــده بود این عزیزان نتواننــد از آموزش خوب 
موســیقی که به آن علاقه‌مند هســتند بهره مند شــوند 
و برایــن اســاس آمــوزش آنلایــن موجب شــد گســتره 
بســیاری از هنرجویــان حتــی در نقاط دور دســت را در 
بــر بگیرد و این مســأله‌ای بــود که خود مــن هم تجربه 
کردم و هنرجویان و علاقه‌مندان و استعدادهای بسیار 
خوبــی را کشــف کــردم و یک ســال تــاش و انگیزه این 
عزیزان ســبب شــد مجوز تدریس را نیز دریافت کنند و 
این جای خرسندی است که موسیقی ایرانی و سازهای 
ایرانی به روش درســت و علمی توسط این دوستان در 
شهرســتان‌های دور و نزدیــک تدریس م‌یشــود و رواج 
پیدا م‌یکند و این موضوع از نکات مثبت و روشن کرونا 
اســت. البتــه ناگفتــه نمانــد در بخش آمــوزش آنلاین 
مشــکلاتی هم وجود دارد مانند برقراری ارتباط حســی 
اســتاد بــا هنرجو کــه در آمــوزش غیرحضــوری اینگونه 
نیست. نکته دیگر کیفیت تصویرو کندی اینترنت است 
که مشــکل ســاز بوده و همه این مســائل قطعاً زمان بر 
خواهــد بــود امــا اکنون ایــن مســأله در بیــن هنرجویان 
 جا افتاده اســت و توانســته‌اند خود را با شــرایط موجود 

وفق بدهند.‌

به نام پدر
کمتــر کســی اســت که قصــه قتــل فجیع 
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را  همســرش  و  خرمدیــن  آرزو  و  بابــک 
نشنیده باشد. بوی خون، شهر را پر کرده و از 
آسمان غم م‌یبارد. همه جا حرف از مردی 
اســت که معیارهــای تازه‌ای برای ســنگدلی 
وضــع کــرده اســت. مردی کــه پیــش از این، 
ب‌یســر و صدا در این شــهر زندگی م‌یکرده، 
حتــی شــاید روزی از کنارمــان عبــور کــرده، 
ب‌یآنکــه دســت‌های آلوده‌اش جلــب توجه 
کند. نم‌یخواهم به عکس‌های پیرمرد نگاه 
کنم، تماشــای پدری که توانســته در آرامش 
ســه انســان را مثلــه کند، حالــم را بــد م‌یکنــد. نم‌یخواهم روی 
ببینــم.  را  ب‌یخیالــ‌یاش  و  کنــم  تمرکــز  شــده  منتشــر  تصاویــر 
نم‌یخواهم سیمایش را به خاطر بسپارم. سیمای پدری که پس 
از قتل پسرش سجده شکر به جا آورده یا مثل یک قهرمان ملی 
مقابل دوربین عکاس‌ها، انگشت‌ها را به نشانه پیروزی بالا برده 
و ژســت گرفتــه اســت. از تماشــای ویدئوهــای ایــن زوج، طفــره 
م‌یروم. این زوج همراه و همدل که در آرامش و خونسردی، سه 
نفر را به‌کام مرگ فرســتاده  و به زندگی عادی برگشته‌اند. بابک 
را بیهــوش کرده‌انــد، قطعــه قطعــه کــرده‌ و تکه‌هــای بــدن پاره 
تنشان را در سطل‌های زباله شهر رها کرده‌اند. انگار نه انگار شبی 
بــه اکران افتتاحیه فیلم پسرشــان رفته‌اند، در آن عکس‌ها گویی 
در افتخار و موفقیت او شریک هستند. این قصه را از هر طرف که 

بخوانی، بوی خون و جنون م‌یدهد.
نخستین تصویر شفاف و روشن من از پدرم، به دهه شصت، 
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زمانــی کــه مدرســه نم‌یرفتــم برم‌یگــردد. وقتــی روزهــا در 
کوچه‌هــای پردرخــت و خلــوت قلهــک قــدم م‌یزدیــم، محــو 
ســایه‌هایمان م‌یشدم. سایه بلند او و سایه کوتاه خودم، سایه‌ای 
کــه بــه مــن اطمینان خاطــر و آرامش مــ‌یداد. تمام مســیر را به 
ســایه‌هایمان نــگاه م‌یکردم که کنــار هم پیــش م‌یرفتند. گاهی 
بهــم نزدیک م‌یشــدند و گاهــی از هم فاصلــه م‌یگرفتند. پدرم 
مثل اغلب پدر و مادرهای آن دوره، دوســت داشــت دکتر شوم، 
اما عشــق بــه ســینما را از خودش بــه ارث بــردم. روزنامه‌نگاری 
خواندم و رفتم ســراغ نوشتن درباره ســینما، هرگز روی انتخابم 
خط نکشــید، در هیچ حوزه شــخصی، علایقش را به من تحمیل 

نکرد و نخواست شبیه او باشم.
قتــل بابــک و خواهــرش، تنهــا یــک پرونده ســاده نیســت.  3
جامعــه حــال و روز خوبــی نــدارد و خوانــدن ایــن خبرهــا، 
امنیــت خاطــر را مخــدوش م‌یکنــد. فروپاشــی نهــاد خانــواده، 
جدی‌تــر از گذشــته خودش را نشــان م‌یدهد. گویی بــا این قتل، 
دورانی تازه در خشونت و پرده‌دری شروع شده است. پدر و مادر 
بابــک، رکوردهــا را جــا به جــا کرده‌انــد. ماجرای خفاش شــب و 
بیجــه، در برابــر ایــن تــراژدی خونین، رنــگ باخته اســت. کاش 
جامعــه بتوانــد زیــر بــار فشــار ب‌یاخلاقــی، دوام بیــاورد. کاش 
اظهارنظرهــای غیرکاشناســی و غیرعلمــی، پــدر را بــه قهرمــان 
تبدیــل نکند. کاش رســانه‌ها حواسشــان به کودکان باشــد، کاش 
مردم هوای پدرها را داشــته باشــند. کاش انجمن‌ها و نهادهایی 
باشند که ســامت فرزندان را تضمین کنند. از مرگ رومینا چند 
ماه گذشــته؟ پدر او چه م‌یکند؟ هیچ قانونی قرار نیســت حریم 
فرزنــدان را حفظ کند؟ هیچ تبصره‌ای نم‌یتواند مانع خشــونت 

درون خانواده باشد؟
پدرم این خردادماه 68 ساله م‌یشد، اگر هجده سال قبل از 
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پیش ما نم‌یرفت. در غیبت او، این سال‌ها سخت گذشت.‌

سایه 
روشن

محدثه واعظی‌پور
روزنامه‌نگار

یادداشت

محمدرضا شمس
نویسنده و مترجم 
ادبیات کودک

یادداشت

کیوان ساکت 
آهنگسازو نوازنده 
 پیشکسوت 
تار و سه تار

آنگاه نفتی منتشر شد
و  امتیــازی  صاحــب  بــه  »آنــگاه«  مجلــه 
ســردبیری آرش تنهایــی در هر شــماره به 
یک موضوع م‌یپردازد و از زوایای مختلف 
بــه آن نــگاه م‌یکنــد، در شــماره چهــارده 
خود با موضوع »نفت؛ هفتاد سالگی ملی 
شــدن« بــه بهانــه زادروز محمــد مصــدق 
و بــا تصویــری از او، ســراغ موضــوع نفــت 
رفته اســت. در راســتای همین موضوع به 
همین مناســبت در ســرمقاله این شــماره 
آمــده اســت: »خاطره جمعی مــا از نفت، 
تصویر دوری است از دکتر مصدق که پدربزرگ و مادربزرگ‌ها 
برایمان ســاخته‌اند، خاطره ملی شــدن صنعــت نفت و بیش 
از آن کودتــای ۲ مرداد، تا حافظــه کودکی احتمالاً فریاد »نفتی 
نفتیــه« در کوچه‌هــا بــرای پر کــردن بخاری‌هــای نفتــی قبل از 

گازرسانی به شهرها و... .« 
در مطلبــی دیگــر فرزانــه ابراهیــم‌زاده هــم نقــل قولــی از ســر 
کارمنــد  لــوگان  دونالــد 
دفتــر ســفارش انگلیــس 
آورده  مضمــون  ایــن  بــا 
»تحریــم همیشــه یکی از 
مهم‌تریــن ابــزار مــا بود. 
م‌یخواســتیم مصــدق را 
سرعقل بیاوریم تا به یک 
توافــق معقول برســیم.« 
در ایــن شــماره مخاطب 
موضــوع  بــا  م‌یتوانــد 
نفــت، ایــن طلای ســیاه، 
بخوانــد  یادداشــت‌هایی 
از  متفــاوت  تصویــری  و 
دریابــد.  نفــت  ماجــرای 
شــماره چهاردهــم »آنــگاه« در256 صفحــه به تازگی منتشــر 
شــده و شــما م‌یتوانیــد آن را از کتابفروشــ‌یها و کیوســک‌های 
روزنامه‌فروشــی تهیــه کنید. همچنین خواننــدگان م‌یتوانند با 
مراجعه به ســایت آنگاه به نشانی www.pishgah.com مجله 

را به‌صورت آنلاین سفارش دهند.‌ 

پیشنهاد

حسین گنجی 
روزنامه‌نگار

 عکس 
نوشت

کارناوالــه  مــوزه  اتاق‌هــای  از  یکــی 
بازسازی اتاق خواب مارسل پروست، 
نویســنده نامدار فرانســوی اســت که 
مدیران مــوزه تــاش کرده‌اند شــبیه 
نمونه اصلی باشــد. در ایــن اتاق یک 
تخت شــبیه تختی که پروست رمان 
دســت  از  زمــان  جســت‌و‌جوی  »در 
رفتــه« را روی آن نوشــت قــرار دارد. 
بازدیدکنندگان می‌توانند در این اتاق 

بخش‌هایی از این کتاب را بشنوند.
مــوزه کارناوالــه یکــی از قدیمی‌ترین 
موزه‌های پاریس است که بعد از یک 
بازســازی ۵ ساله با هزینه ۵۸ میلیون 

یورویی بازگشایی شده است.‌

احمدرضا سهرابی

نــــگاره
جزیره پاکی


